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 مباني روايي حمايت از حريم خصوصي
;امام خمينيايهبا تاكيد بر فرمان هشت ماد

2عظيم عابدينيو1علي جعفري

اند، حمايت از حريم خصوصي، محصول بسياري تصور كرده چكيده:
و خواستگاه آن غرب است، در حاليكه بـا كنوانسيون هاي حقوق بشري

ن ايـن ديـدگاه محـرز بررسي روايات ناظر به حـريم خصوصـي بطـلا 
 شود. مي

(الحيـاه الخاصـه يـا وال اصطلاح حـريم خصوصـي خصوصـيه) در آيـات
و ائمـه9روايات بكار نرفته است. اما روايات متعـددي از پيـامبر اكـرم 

در اطهار عليهم السلام وجود دارد كه مي توان با تبيـين آنهـا ديـدگاه اسـلام
اياستخراج نمودمورد حريم خصوصي را  مي. از تـوان بـه عنـوانن روايات

(ره) در خصـوص لـزوم مباني روايي فرمان هشـت مـاده  اي امـام خمينـي
و منــع تجــاوز بــه آن از ســوي  حمايــت از حــريم خصوصــي شــهروندان

.دولتمردان نام برد
بندي كلي مورد بررسـي قـرار داد: توان در چند دسته اين روايات را مي

و تحسس، ممنافشاء سر،  به منازل بدون ممنوعيت تجسس وعيت ورود
،و بصـر، ممنوعيت استراق سـمعو همچنين تصرف بدون اذن استيذان

و ممنوعيت هتك ستر.  ممنوعيت غيبت
تجسـس، افشاء سـر، حريم خصوصي، امام خميني، واژگان كليدي:

 سمع. استراق، سوء ظن

و مدي.1 و حقوق ارتباطات پژوهشكده باقرالعلومعضو شوراي علمي 7ر گروه فقه
E mail: jafarilaw@gmail.com 

 دانشجوي دكتري مدرسي مباني نظري اسلام، دانشگاه تهران.2
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:مقدمه
حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر فرد است كه انتظار معقول دارد

گران بدون رضايت او وارد آن قلمرو نشوند يا بـه اطلاعـات آن قلمـرو دي
طـرح حمايـت از حـريم2مـاده1دسترسي نداشـته باشـند. مطـابق بنـد 

آن«خصوصي، حريم خصوصي  قلمروي از زندگي هر شـخص اسـت كـه
شخص عرفا يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظـار دارد تـا ديگـران 

و يـا بـه بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا برآن نگاه يا نظارت نكنند
اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض 

»قرار ندهند.
 اند: حريم خصوصي را به چهار نوع تقسيم كرده

 حريم خصوصي جسماني-1
 حريم خصوصي مكاني-2
 حريم خصوصي اطلاعات-3
 حريم خصوصي ارتباطات-4

انـد، المللي كه متعرض مسأله حريم خصوصي شـده بين مهمترين اسناد
و كنوانسـيون اروپـايي عبارتند از ميثاق بين و سياسـي المللي حقوق مدني

و آزاديهاي بنيادين.  براي حمايت از حقوق بشر
و سياسـي مصـوب ميثاق بين 17 مادة مقـرر 1966المللي حقوق مـدني

 دارد: مي
يـا ارتباطـات هـيچ كـس نبايـد . در زندگي شخصي، خانواده، منزل1«

و لطمة غيرقانوني به آبرو يا  خودسرانه يا غيرقانوني مداخله شود يا آسيب
 حيثيت او وارد آيد.

. هر كسي در برابر چنين تعـرض يـا آسـيبي حـق دارد از حمايتهـاي2
».قانوني برخوردار شود

 فرمان هشت اي ماده امام خميني(ره)
يعنـي پـس از گذشـت 24/9/1361 حضرت امام خميني(ره) در تاريخ

اي خطـاب سال از پيروزي انقلاب اسلامي، فرمان هشت ماده4نزديك به 
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اجرايي در مـورد اسـلامي شـدن عملكردهـا صـادر قضايي، هاي به ارگان
. كه مهمترين سند در رابطه با حريم خصوصي در ايران استكردند

رد به خانـه هيچ كس حق ندا«در بند شش اين فرمان چنين آمده است:
و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن ها وارد شود يـا يا مغازه

و مراقبـت  كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيـب
ـ اسـلامي  و اعمـال غيـر انسـاني و يا نسبت به فردي اهانت نموده نمايد

جرم يـا مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف 
و جـرم هـر چنـد گنـاه  و يا براي كشف گناه كشف مركز گناه گوش كند
و تجسس از گناهان  و يا دنبال اسرار مردم باشد بزرگ باشد، شنود بگذارد
غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفـر فـاش كنـد. 

آن تمام اين و بعضي از و گناه است و گناهان ها چون اشاعه فحش ها جرم ا
و مستحق و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم از كبائر بسيار بزرگ است

و بعضـي از آن  » باشـد. هـا موجـب حـد شـرعي مـي تعزير شرعي هستند
(ره) در ادامه مي«فرمايد:ميحضرت امام شود كـه اگـرو مؤكداً تذكر داده

و افساد عليه نظام براي كشف خانه و مراكز جاسوسي جمهوري هاي تيمي
و اشتباه به منزل شخصي يـا محـل كـار كسـي وارد  اسلامي از روي خطا
و ساير جهات انحرافي  و فحشا و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار شدند
مثل موادمخدره برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشـا كننـد، 

و هـيچ چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ حـق كـس ترين گناهان كبيـره اسـت
و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايـد بـه  ندارد هتك حرمت مسلمان
و حـق  وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نماينـد
و  و ساكنان آن را ندارنـد و شتم صاحبان خانه جلب يا بازداشت يا ضرب

و گاهي تقاص مي و موجب تعزير  باشد. تعدي از حدود الهي ظلم است
و پخـش بـين اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع موادو مخدره

و مصـداق سـاعي در ارض بـراي  مردم است، در حكم مفسد فـي الارض
و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل  و نسل است و هلاك حرث فساد

و هم چنين هيچ از موجود است آنان را به مقامات قضائي معرفي كنند. يك
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د ابتدائاً حكمي صادر نمايند كـه بـه وسـيله آن مـأموران قضات حق ندارن
هاي كار افراد وارد شـوند كـه نـه اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل
و نه محل توطئه و تيمي است هاي ديگـر عليـه نظـام جمهـوري خانه امن

و  و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيـب قـانوني اسلامي، كه صادركننده
»شرعي است.

كته قابل توجه اين است كه در غرب، زماني كه دچار مشكلات امنيتين
از مي شوند، اولين قرباني، حريم خصوصي شهروندان است، چنانچه پـس
در 11 سپتامبر شنود مكالمات شهروندان توسط دولت آمريكا تجويز شـد.

سپتامبر به موجب الزام دستورالعمل شوراي اروپـا، تمـام11اروپا پيش از 
هاي اروپايي موظف به تصويب قوانين خاص درخصـوص حمايـت كشور

سپتامبر اين روند نه تنها متوقف11از حريم خصوصي شدند، لكن پس از 
ص1384جعفري،ر.ك:( شد، بلكه معكوس شد! ،220(

در ايران خلأ قانوني جدي در حمايـت از حـريم خصوصـي بـه ويـژه
برنامـه 130مـاده»ه«حريم خصوصي اطلاعات باعث شد قانونگذار در بند

چهارم توسعه، قوه قضاييه را موظـف بـه تهيـه لايحـه حمايـت از حـريم 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران20خصوصي در راستاي اجراي اصل

 130ماده»ه«قضاييه اقدامي نسبت به اجراي بند متأسفانه تاكنون قوه نمود.
 قانون برنامه چهارم توسعه انجام نداده است.

مينتي و جة اين مطالعه نشان دهد بـراي حمايـت از حـريم خصوصـي
كه مقوله هاي مختلف آن در نظام حقوقي اسلام مباني محكمي وجود دارد

كند. از اين رو، وصف حقوق بشري امروزه براي حمايت از آن كفايت مي
و اخلاقي اسلام ندارد. حريم خصوصي ارزش افزوده اي براي نظام حقوقي

و به نظر نويسن ده، تأكيد اسلام بر حرمت زندگي خصوصـي بسـيار فراتـر
تر از آن حدي است كه امروزه با استناد به حق بشري يا حق اساسـي بيش

 شود. بودن حق حريم خصوصي دنبال مي
و روايات اسلامي اسـتعمال» حريم خصوصي«اصطلاح در آيات قرآن

و موضع اسلام در مواجهه بـا مقولـة حـريم خصوصـي، موض ـ ع بـه نشده
است. يعني حريم خصوصي، در قالب احاله بـه» تحويل گرايانه«اصطلاح
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و تكاليف ديگر نظير حق مالكيت، منع تجسس، اصل برائـت، منـع حقوق
و خيانت  و غيبت و نميمه و قذف و هجو و سب و اشاعه فحشا سوء ظن

 در امانت حمايت شده است.
و12در مقوله حريم خصوصي، آيات و19سوره حجرات سوره نـور

روايات بسياري وجود دارد. مباحثي را كه در آنها دربارة حريم خصوصـي 
و حكمتهاي حمايت از آن به كار رفته ميو بيان علل توان تحت عناوين اند

 بندي نمود: ذيل دسته
سرـ الف  ممنوعيت افشاء
و تحسسـب  ممنوعيت تجسس
ظن ممنوعيت سوءـج
وـد  هتك ستر ممنوعيت اشاعة فحشا
 ممنوعيت ورود به منازل بدون استيذانـه
و بصرممنوعيت استراق سمعـو
و غيبتـز  ممنوعيت نميمه

و ارتباط آنها با حريم خصوصي اينك دربارة هر يك از عناوين مذكور
 دهيم. توضيح مي

سرـ الف  ممنوعيت افشاء
و حرمت اشاعه اسـرار، در ذيـل آيـه آلسـ21در مورد افشاء سر وره

و يقتلـون«عمران  و يقتلون النبيـين بغيـر حـق ان الذين يكفرون بĤيات االله
احاديثي نقـل شـده» الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم

و اين افشاء سـرميحاكي از اينكه بني اسرائيل اسرار انبياء را افشاء  كردند
گميموجبات قتل انباء را فراهم  روه را قاتل انبيـاء دانسـته كرده، قرآن اين

است. در كافي رواياتي نقل شده كه اگر افشاء سـر كسـي موجـب قتـل او 
(كلينـي، مـي شود، در نامه اعمال افشا كننده سر، قتل ثبت  ق، 1407شـود.

ص2ج ،371(
من كشف حجاب أخيـه«هم چنين حضرت علي عليه السلام فرمودند:

در دينـي خـود پـرده بـردارد، هر كس از اسـرار بـرا» انكشف عورات بيته.
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(آمدي، خداوند نيز اسرار خانة او را فاش مي ج1381سازد. ص5، ،271(
علاوه بر اين دسته روايات، رواياتي وجود دارد كه اطلاق آنان، نهـي از

گيرد. نظير كليـه روايـات در خصـوصمينقض حريم خصوصي را دربر 
و معونه بر و روايات هتك حرمت مومن ظلم. از جمله از امام ايذاء مومن

من اعان علي مومن بشطر كلمـه جـاء يـوم«نقل شده است كه:7صادق
و بين عينيه مكتوب آيس من رحمه االله هر كس عليه مومني كاري» القيامه

و لـو بـا گفـتن كلم ـ روز قيامـتايهانجام دهد كه بر او ضرر وارد شـود
كهميدرحالي محشور  از رحمت خداوند. در پيشانيش نوشته مايوس شود

ج1406(صدوق،  ص4ق، ،94(
ليس لاحد ان يحدث بحديث يكتمـه صـاحبه«فرمودند:7امام صادق

ج1407(كليني،» الا باذنه ص2ق، ،660(
و آلهپيامبر اعظم يا اباذر «..فرمايدميدر وصيت خود به ابوذر صلي االله عليه

و افشــائك ســر اخيــك خيانــه فاجتنــب ذا (حــر» لــكالمجــالس بالامانــه
ج1372عاملي، ص12، ،307(

برميعبداالله بن سنان از امام صادق عليه السلام پرسد: آيا عورت مومن
(حـرميمومن حرام است؟ حضرت  و آن افشـاء سـر اوسـت. فرمايد: بله

ج1372عاملي، ص2، و نيـز در حـديث بلنـد نثـر الـدرر37، در تحـف1)
(ر.ك:  افشاء سر، بيانـاتي آمـده ) در مورد 331ص،ق1404،حرانيالعقول

 است. 

و تحسسـب  ممنوعيت تجسس
يا أَيها الَّذينَ آمنُـوا سوره حجرات فرموده است:12خداوند متعال در آيه

 ـبحضًـا أَيعب بعضُـكمُ يغتَْـب ولَـا ولَا تَجسسـوا ْإِثم بعض الظَّنِّ إنَِّ كثَيرًا منَ الظَّنِّ اجتنَبوا

وهتُمِفَكرَه أَخيه ميتًا مَلح أنَ يأْكُلَ ُكمدأَح.
درباره ديگران بپرهيزيد، ايد از بسياري گمانها اي كساني كه ايمان آورده

 
كـه گويـا بـه صـورت7قصـار آن حضـرت است در كلماتايهصحيف نثر الدرر.1

وايهمجموع در» ابن شعبه حراّني«واحد بوده يك جا آورده تحف العقول كتاب آن را
.است
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و براستي كـه برخـي از گمانهـا گنـاه اسـت. دربـاره همـديگر جاسوسـي
كنجكاوي مكنيد، آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردة خود 

 آيد. را بخورد؟! البته كه از آن بدتان مي
و البته اين آيه، هر سه مورد ممنوعيت تجسـس، ممنوعيـت سـوء ظـن

 شود.ميممنوعيت غيبت را شامل 
در مجمع البيان مرحوم طبرسي فرموده است: ولاتَجسسوا يعني در پـي
و دنبال كردن لغزشها مردم نباشيد. ابوعبيده نيز گفته است:  جستجوي عيبها

و مفهوم يگانه و تحسس داراي معنا اخفش نيز اي هستند. دو واژه تجسس
و تحسس چندان از همديگر دور نيستند، تنها  گفته است: دو واژه تجسس

و پـي بـه خبرجـوييـ با جيمـ»تجسس«تفاوت ميان آنها اينست كه  هـا
مي گيري و كلمه هايي در امور پنهاني گفته  نيـز از همـين» جاسـوس«شود

دربـارهـ بـا حـاء بـدون نقطـهـ»تحسـس«باشد. ولكـن كلمـه ريشه مي
و كنجكاوي خبرجويي و شناخته شده به كـار ها هاي مربوط به امور آشكار
ج1372(طبرسي،» شود. برده مي ص5، ،137(

اولاً، طبق اين آيه شريفه خداونـد در هر صورت لازم است كه بگوييم:
دربـاره مؤمنـان نهـي فرمـوده» بـدگماني«ه از هر گوندر اكثر موارد متعال 
 است.

و كنجكـاوي دربـاره امـور ثانياً، خداوند مردم را از هر گونـه تجسـس
و زندگاني شخصي افراد برحذر داشته است.  پنهاني

و مسـائل شخصـي ثالثاً، در صورت آگاهي پيدا كردن به اسرار، عيوب
د و پخش آن [از هر طريقي كه باشد] از بازگو ر ميـان مـردم نهـي ديگران

تـوان چنـين برداشـت نمـود كـه كرده است. به گمان ما از آيه شريفه مـي
او» زندگي« و شخصيت اجتماعي باشد.ميهر انساني بسته به آبرو، حيثيت

و آلوده ساختن  و هتـك» شخصـيت اجتمـاعي«بنابراين، از بين بردن آبرو
و حيات او ست. يعني سـلب حرمت هر فردي به مثابه از بين بردن زندگي

و عيوب او مساوي با اعدام  و يا نقل اسرار آبروي يك نفر بوسيلة شايعات
 شخصيت اجتماعي اوست.
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شايسته يادآوري است با توجه به اينكه متعلق اين آيـه شـريفه حـذف
و  ذكـر» مـورد تجسـس«شده، به اين معني كه مصداق خاصي براي ظـن

ك و (تجسس) نسـبت بـه نگرديده، لذا در زمينه تحريم خبرجويي نجكاوي
و پخش كردن اسرار آنان اطلاق دارد. به دليـل حـذف متعلـق آن،  ديگران

توان تجسـس كـرد، مگـر اينكـه دليـل فهميم كه درباره هيچ امري نمي مي
و  شرعي خاص براي موارد خاص وارد شده باشد. در مورد افشـاء اسـرار

 عيوب ديگران نيز مطلب از همين قرار است.
و9اكرم از پيامبر روايات متعددي در خصوص ممنوعيـت تجسـس

 تفتيش نقل شده است. از جمله اينكه:
ولا تجسسوا ولاتحسسـوا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث،«.1

الا(».ولاتناجشوا صحميري قمي، قرب ،72جق، 1403مجلسي،و15سناد،
)252ص

افكنـد؛ از از گمان بپرهيزيد، چرا كه گمان، سخن را در گرداب دروغ
و پاييدن يكديگر بپرهيزيد؛ از حال كسي تفتيش مكنيد  نجشو كنجكاوي

و نشر(مجمع البحرين)) مكنيد .(نجش يعني اذاعه
از مـي نقـل7اسحاق بـن عمـار از امـام صـادق.2 و ايشـان كنـد
و لـم يـدخل الايمـان قلبـه،«كه فرمود:9پيامبر يا معشر من آمن بلسانه

ت تبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع االله عورته لاتغتابوا المسلمين ولا
(ولـو) فـي بيتـه  و ،2ج،ق1407كلينـي،(»و من يتبع االله عورتـه يفضـحه

)354ص
و ايمـان در قلـب شـما جـاي اي گروهي كه به زبان اسلام آورده ايـد

و در جسـتجوي عيبهـاي آنـان نگرفته است، از مسلمانان بدگويي مكنيـد
كهم هر كسي در پي كاستيهاي آنان برآيد خداوند در جستجوي باشيد؛ چرا

و آن كـه خـدا بـا او چنـين كنـد، رسـوايش خواهـد عيوب او خواهد بود
 اش باشد. ساخت، هر چند درون خانه
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»إني لـم أومـر أن انقـب عـن قلـوب النـاس ولا أشـق بطـونهم«.3
ج1375شــهري،ري( ص1، را مــن مــأمور نگشــته)391، ام دلهــاي مــردم

و از افكار دروني آنها باخبر شوم. بشكافم
و كشف عورته كان اول خطوه خطأها«.4 و من مشي في عيب اخيه

و كشف عورتـه علـي رؤوس خلائـق حـر عـاملي،(».و وضعها في جهنم
ج1372 ص8، ــف)602، و كش ــوب ــتجوي عي ــي در راه جس ــر كس ه

و خداونـد  لغزشهاي برادرش گام نهد، پاي در آتش دوزخ گـذارده اسـت
 او را بر همگان آشكار خواهد كرد. عيوب
ق، 1410،سجسـتاني(».من رأي عوره فسترها كمن أحيا مـوؤود«.5
ص2ج هر كس عيب ديگري را بپوشاند همانند كسي است كه زنده)454،

 به گوري را نجات داده باشد.
انك ان اتبعت عورات الناس او عثرات الناس افسـدتهم، او كـدت«.7

جيب(بيهقي،» ان تفسدهم. ص8تا، و)333، اگر تـو در صـدد پـي جـويي
و يا لغزشهاي مردم باشي در اين صـورت آنـان را بـه فسـاد  كشف اسرار

و يا به آن نزديك ساخته  اي. كشانيده

اشـتر هنگـامي كـه وي را بـه در نامة خويش به مالك7امام علي.8
سمت فرماندار مصر انتخاب كردند تجسس حاكم در احوال مـردم را منـع 
و دوري جسـتن از افـرادي كـه  كرده، مالك را به پوشـاندن عيـوب مـردم

:سازند، توصيه فرموده است عيوب ديگران را آشكار مي
وأشنأهم عندك، أطلبهم لمعائب النّاس. فـإنَ« وليكن أبعد رعيتك منك

في النّاس عيوباً؛ الوالي أحقِّ من سترها؛ فلا تكشفن عما غاب عنـك منهـا؛
لكَ واالله لكم علي ما غاب عنك؛ فاستر العوره ما فإنَّ ما علَيك تطهير ما ظهر

لا  استطعت يستر االله منك ما تحب ستره من رعيتك... وتغاب عن كـل مـا
 ّهوإن تَشَـب ـاعي غـاشيضح لك ولا تعجلنَّ الـي تصـديق سـاح فـان الس

تـرين مـردم بايد دور) 568ص،53نامه،ق1417البلاغه، نهج(».بالناصحين
و مبغوض ترين آنان نزد تو كسي باشـد كـه پيوسـته در پـي عيـوب از تو
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مردمان است؛ چه آنكه در مردم لغزشهايي وجود دارد كه حاكم از هر كس
ديگر به پوشاندن آنها سزاوارتر است. پس در جستجوي امور پنهان مباش، 

پ و اين پروردگار است كه روردگار وظيفة حاكم تو پاك كردن ظواهر است
مي بر هر آنچه از تو نها است حكم مي را كند. پس تا آنجا كه تواني عيـب

بپوشــان تــا خداونــد نيــز آنچــه را دوســت داري از مــردم مخفــي بمانــد، 
و از آنچــه در نظــرت روشــن نيســت كنــاره گيــر. در تصــديق بپوشــاند...

چين گرچه در لباس اندرز دهنده ظـاهر چين شتاب مكن، زيرا سخن سخن
 شود، خيانتكار است. مي

من بحث عن اسرار غيره أظهراالله«حضرت علي عليه السلام فرمود:ـ9
و امور»أسراره. و گفتگـو پنهاني ديگران هر كس كه دربارة اسرار جستجو

(آمدي،  ، 1381كند خداوند نيزاسرار او را براي ديگران فاش خواهد فرمود
)371ص

فرمـود:9امبر اسـلام روايـت اسـت كـه پيـ7از امـام صـادقـ 10
من« و لاتطلبوا عثرات المؤمنين، فانه من تتبع عثرات اخيه، تتبع االله عثراته،

دربـاره لغزشـهاي مـؤمنين» تتبع االله عثراته يفضحه ولـو فـي جـوف بيتـه. 
و جستجو مكنيد، چونكه هر كس لغزشهاي برادران مؤمن خود را  تجسس

و تجسس كند، خداونـد نيـز لغزشـهاي خ ـ ود او را پـي جـويي پي جويي
و چنين كسي را خداوند  و رسوا خواهد سـاخت هـربيخواهد كرد، آبرو

(كليني، چند كه در درون خانه ج 1407اش باشد. ص2ق، ،355(
ميـ 11 كند كه آن حضـرت فرمـود: زراره از امام باقر عليه السلام نقل

صي عليـه اقرب ما يكون العبد الي الكفر أن يواخي الرجل علي الدين فيح«
و بـي نزديك»زلاته ليعيره بها يوماما. دينـي آنسـت كـه ترين مرزها به كفر

و به ياد بسـپارد،  و معايب برادر ديني خود را شناسايي كرده انسان لغزشها
(همان) و به رخ او بكشد.  تا روزي آنها را فاش ساخته

شـر النـاس مـن« السلام روايت شده اسـت: از حضرت علي عليهـ 12
بـدترين مـردم كسـي اسـت كـه لغزشـهاي ». فر الزله ولا يستر العـوره لايغ
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و گناهـان ديگـران را نپوشـاند. ،12جق،1408(نـوري، ديگران را نبخشد
)427ص

و روايات فوق نشان مي دهد كه برخـي از امـور تأمل در مجموع آيات
(ضـابطة  مردم به طور مطلق مصون از تجسس ديگران اعـلام شـده اسـت

و تجس س در برخي ديگر از امور به دلايـل خاصـي تحـريم شـده نوعي)
(ضابطة شخصي).  است

و لغت و تفتيش شناسان در مورد تعريف اصطلاحات تجسس، تحسس
تــرادف يــا تغــاير معنــايي آنهــا اخــتلاف نظــر دارنــد. بــه اعتقــاد برخــي، 
و بـه اعتقـاد بعضـي داراي  اصطلاحات مذكور داراي معاني واحد هسـتند

 معاني متعدد.
و تحسس صورت گرفته است به طـورت عاريف مختلفي كه از تجسس

 اند از: خلاصه عبارت
گويـد كـه تفـاوتي ميـان اصـطلاحهاي قرطبي از قول أخفش مـي.1

و بسيار شبيه به هم هستند؛ زيرا:  مذكور وجود ندارد
الف) تجسس عبارت از دنبال كردن چيزي كـه از انسـان كتمـان شـده

و تحسس عبارت است از دن و مطلع شـدن از اخبـار است بال خبر گشتن
 آنكه كتمان در كار باشد. ديگران بي

ب) تجسس عبارت است از دنبال امور گشتن، ولي تحسس عبـارت از
 كند. چيزي است كه انسان با بعضي حواس خود آن را درك مي

و جاسوس ديگران و عامل ج) تجسس يعني دنبال گشتن براي ديگران
 بال خبر گشتن براي خويشتن نه بـراي ديگـران. بودن، اما تحسس يعني دن

ج1405،قرطبي( )334ص،16ق،
و تحسس تفـاوت قائـل.2 ابن الجوزي نيز در زادالمسير ميان تجسس

 گويد: شده مي
تجسس يعني دنبال عورات مردم گشتن ولـي تحسـس يعنـي اسـتماع

ص7ج،ق1407قرشي البغدادي،( سخنان ديگران. ،186(
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ف.3 و تحسس المناوي در يض القدير وجه فارق سومي را ميان تجسس
كند. به اعتقاد وي، علاوه بر تفاوتهـاي مـذكور در سـطور فـوق، اعلام مي
ديگران گشتن، ولي تحسـس شرّ اخبار دنبالاز عبارت است تجسس 

و خيـر مـي  و شـامل اخبـار شـر ،3جق، 1415منـاوي،( شـود. عام است
)159ص

خـ.4 رازي پـس از ذكـر اقـوال مصـباح المنيـر، آيت االله سيد محسـن
و قرطبي كـه برخـي  مقاييس المنير، صحاح جوهري، لسان العرب، اخفش
و برخـي ميـان آنهـا تفـاوت  و تحسـس معتقـد بـوده به ترادف تجسـس

مي اند، چنين نتيجه گذاشته التتبـع هـو التجسسأن فتحصل« كند: گيري
وسـواء كـان لنفسـه او لغيـره كان سواء الامور، بواطنعن والتفحص 

و سواء كانت الامور خيـراً او شـراً  خـرازي،(».لداعي الشر او لداعي الخير
 همان)

رسد كه تعريف مذكور با حمايت از حريم خصوصي بيشـتر به نظر مي
سازگار است. زيرا بنا بر تعريف، حريم خصوصي قلمروي از زندگي است 

مي كه به هر دليلي از ديگران پنهان نگه شود بـه ديگـر سـخن، تنهـا داشته
توانند مشمول حريم خصوصي قـرارمي امور باطني يا غير ظاهر هستند كه

 گيرند. 

ظنـج  ممنوعيت سوء
و سنت پيامبر اكرم و7و ائمه اطهار9در آيات قرآن سوء ظن منشأ

و تفتيش در امـور خصوصـي ديگـران معرفـي شـده  ريشة اصلي تجسس
، براي برخورد بنيادي با معظل تجسس به مردم توصيه است. به همين دليل

و اعمـال ديگـران پرهيـز شـود؛ بـه شده است كه از سوءظن دربارة گفتار
و گفته ها اعتماد كنند، مگر آنكه خلاف آن اثبات شود نه آنكه ظاهر اعمال

 ظواهر را براساس سوء ظن مورد تفتيش قراردهند. 
»ابتغي الريبه في الناس، افسـدهم. ان الامير اذا«فرمود:9رسول خدا

[و بر پايـه آنهـا اگر زمامدار ملتي بخواهد بدگماني هاي خود را دنبال كند
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(بيهقـي، كشانيد.و تباهي خواهد فسادبهرا خود ملت تصميم بگيرد]
ج بي ص8تا، إياكم والظن، فـانّّ« اند: همچنان فرموده9پيامبر اكرم)333،

از».ولا تحسسوا ولاتجسسوا الظن الكذب الحديث بـر شـما بـاد اجتنـاب
و تجسس اجتناب ترين سخن ظن، كه همانا ظن كذب و از تحسس هاست

 كنيد.
اطرحوا سوءالظن بيـنكم« در روايتي از اميرالمؤمنين روايت شده است:

از سوء ظن بـين خـود دوري ورزيـد كـه»فان االله عزوجل نهي عن ذلك.
ك ج1408نوري،( رده است.همانا خداوند از آن نهي )169،ص11ق،

االله« است: نقل كرده9علامه مجلسي در بحارالانوار از پيامبر اكرم ان
و أن يظن به ظن السوء و ماله همانا خداونـد».تعالي حرم من المسلم دمه

و از سوء ظن به او منـع كـرده اسـت.  و مال را محترم ساخته  متعال، جان
ج1403 مجلسي،( ص72ق، ،201(

ضـع أمـر أخيـك علـي أحسـنه حتـي« نقل شده است:7از امام علي
 تجـد و أنت يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمه خرجت من أخيك سواً

(ديني) خود را بـر شـكل احسـن آن تعبيـر».لها في الخير مهملاً امر برادر
كن، مگر آنكه خلاف آن بر تو اثبات شود. بـر سـخن بـدي كـه بـر زبـان 

ميبرادرت  و تو ظن جاري شده تواني مهملي براي تعبير آن به خير بيابي،
ص( سوء مبر. )200همان،

روايـت شـده اسـت كـه فرمـود:9در تفسير قرطبي از پيامبر اسـلام
و بدگمان بودن دربارة او را حـرام« خداوند خون مسلمان، آبروي مسلمان

ص16ج ق، 1405(قرطبي،» كرده است. ،332(
روايـت كـرده اسـت7ابوالحسن موسي بن جعفر محمد بن فضيل از

مي«كه:  شود كه مطالب ناپسـندي به آن حضرت گفتم: فدايت شوم، گاهي
ا از ديگران مـي درباره برخي از برادران ديني خود  زشـنوم، ولـيكن وقتـي

مي خود او مي او پرسم، آن را منكر شود، در حالي كه ديگـران كـه دربـاره
مياند برايم نقل مطلب كرده و موثق [آيـا وظيفـه مـن مورد اعتماد باشـند،
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و يا انكار خود او را؟] حضرت براي من چيست، سخنان ديگران را بپذيرم
 فرمود:

و گـوش خـود را تكـذيب اي محمد! دربارة برادران ديني خود چشـم

و اگر ديگران درباره شخصي با پنجاه سوگند نيز گواهي دهند ولكـن  كن،

آ را بگويد، حرف خود او را قبـول كـن. نانخود آن شخص خلاف حرف

و شخصيتش  هرگز بر ضد آن برادرت افشاگري مكن كه او را خوارگرداني

را از بين ببري؛ اگر چنين كاري را انجام بدهي از مصاديق اين آيه شـريفه 

و پخش كردن كار بد در ميان مؤمنان خواهي بود كه مي فرمايد: آنانكه نقل

» شـان عـذاب دردنـاكي خواهـد بـود.ت بـراي را دوست دارنـد، در آخـر 

ج 1415(حويزي، ص3ق، م كليني در 582، ) مشابه همين روايت را مرحو

(كليني،  ج 1407در روضة كافي نيز نقل كرده است. ص8ق، البتـه)147،

 مسلم است كه اطلاق اين روايت منصرف از حق الناس است.

ر درباره شخصي بـااگ«شايسته است بدانيم كه منظور حضرت از اينكه

و خود او خـلاف آن را بگويـد، بايـد آنـان را پنجاه قسم هم گواهي دهند

تكذيب كرد، اين مطلب نيست كه آنان را متهم به دروغ گويي كنيم، بلكـه 

و بگوئيم امـر بـر منظور اينست كه عملاً به حرفشان ترتيب اثر داده نشود

و يا آنها مشتبه شده است و جـرم، . چون، وقتي كه متهم مرتكب يك خطا

و ارتكاب آن را نمي پذيرد، در واقع بدينوسيله از كرده خود اظهار پشيماني

كند. بنابراين، بايد درباره او از هر گونه افشاگري خودداري عذرخواهي مي

و لغزش او ناديده گرفته شود، هر چند كه واقعاً نيـز مرتكـب  به عمل آيد

 كار خلافي شده باشد.

و يبعث علي«يه السلام فرمود: حضرت علي عل سوء الظن يفسد الامور

را بدگماني نسبت به ديگران كارها را تبـاه مـي»الشرور. و شـرارتها سـازد

(آمدي، برمي ج 1381انگيزد. ص4، ،132(



41

/
ش

پي
ان
ست

تاب
ل/

او
ره
ما
ش

و نهـي از سـوء ظـن7امام صـادق و فعـل مسـلم در تصـديق قـول
مـؤمن در ». عليـه المؤمن أصدق علي نفسه من سـبعين مؤمنـاً«اند: فرموده

)همان( تر است. تصديق نفس خود از هفتاد مؤمن صادق
و روايات مذكور علماي اسلام تعابير و تفسير آيات در تعريف سوءظن

سـورة حجـرات12انـد. ابـن جـوزي در تفسـير آيـة مختلفي به كار برده
و منـدوب مي نويسد كه ظن بر چهار قسم است: محظور، مأمور به، مبـاح

ظ چون كه حسـن ظـن بـهن محظور يعني سوء ظن به خداي متعال،اليه.
خدا واجب است. همچنين است سـوء ظـن بـه مسـلميني كـه ظاهرشـان 

آنكـه عادلانه است. ظن مأموربه عبارت است از ظن نسبت به چيـزي بـي 
دليلي كه وصول علم به آن را ممكـن سـازد ارائـه شـده باشـد. در چنـين 

و اك تفا بر غلبـه بـه جـاي علـم، جـايز اسـت. مواردي، عمل به ظن غالب
و ارشهايي كه در قبال جنايات  و تقويم مستهلكات پذيرش شهادت عدول

هماننـد گيرد. ظن مبـاح، بايد پرداخته شوند بر اساس اين ظن صورت مي
تواند بنا بر بعد غالب ظن پس از نماز است كه در اين صورت، شخص مي

يده بگيـرد. در مـورد چنـين ظنـي، از ظن خود عمل كند يا اينكه آن را ناد
نقل شده است كه در صورتي كه ظني در شـما پيـدا شـد9پيامبر اكرم 

دربارة آن تحقيق كنيد، نظير ظني كه در قلب خود نسبت به برادر خود پيدا 
مي مي و براساس اين ظن به وي مشكوك اليـه شويد. اما ظن منـدوب كنيد

قرشـي البغـدادي،( دينـي. عبارت است از حسـن ظـن نسـبت بـه بـرادر 
)185ص همان،

منقول است كه ريشـة حسـن ظـن در حسـن ايمـان7از امام صادق
و سلامت قلب او قرار دارد. هنگامي كه مي بيند يكي از برادران ديني انسان

(به خاطر آن سرزنش خواهد شد) شما خصلتي دارد كه آن را انكار مي كند
ه كنيد. چنانچـه قلبـاً بـه يكـي از در مورد آن خصلت وي هفت تأويل ارائ

هفت تأويل راضي شديد چه بهتر، والا به سرزنش نفس خود بپردازيـد تـا
انـد گانه از فهم آن عاجز مانده خود را به كشف خصلتي كه تأويلهاي هفت
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و شما بهتر از آن شخص مي توانيد درصدد انكـار آن خصـلت مجاز نداند
ص( برآييد. )40نمازي، همان،

گويد كه ظن متكـي بـر امـارهمي» راغب«ض القدير از قول صاحب في
و شك است، گـاهي  و با توجه به اينكه اماره چيزي متردد بين يقين است

و گاهي به شك. ظن به هنگامي كه قوي به يقين نزديك مي تر از أماره شود
و گمان است مذموم اسـت.  و به هنگامي كه در حد حدس  است پسنديده

ص( )159مناوي، همان،

و هتك سترـد  ممنوعيت اشاعة فحشا
تشَيع«سوره نور فرموده است:19خداوند متعال در آيه أنَ يحبونَ إنَِّ الَّذينَ

في الدنْيا والĤْخرَ يمَأل ذَابع مَله في الَّذينَ آمنُوا ».هالْفَاحشةَُ
م و شهرت دادن كار بد در ميان ؤمنان را دوست كساني كه پخش كردن

و سراي ديگر براي آنان عذابي دردناك مي باشد. منظـور دارند در اين دنيا
و«در متن آيه شريفه همانا» اشاعه فحشا«از  و اسرار مردم افشاگري عيوب

و گناهان» غيبت كردن و عيوب و بيان اسرار آنان است. زيرا غيبت ديگران
و اشاعه فحشاء است.و لغزشهاي افراد براي ديگران، عين انتشار

7كليني در اصول كافي از ابن ابي عمير، از برخي اصحاب امام صادق
را«از آن حضرت نقل كرده كه فرمود: و گناهاني اگر كسي خطاها، لغزشها

و با دو گوش خود شنيده است براي  كه از مؤمني با دو چشمان خود ديده
مي ديگران بازگو كند، او از مصاديق اين آيه شريفه فرمايـد: خواهد بود كه

و پخش كردن كار بد در ميـان مؤمنـان را دوسـت دارنـد، در  آنان كه نقل
ج1407(كلينـي،» آخرت بـراي شـان عـذابي دردنـاك وجـود دارد.  ،2ق،

)357ص
و اشخاص ثالـث را از ورود در حـريم خصوصـي اسلام نه تنها دولت

دستور داده كـه از افشـاي ها منع كرده است، بلكه به همه انسانها نيز انسان
و مسائلي كه نوعاً براي ديگران فاش نمي و نوعاً كتمان آنها برتر امور شود

منقول9شود خودداري كنند. از پيامبر گرامي اسلام از ابراز آنها تلقي مي
لا يموت حتيو من عير مؤمناً بشي من اذاع الفاحشه كمن مبتدئها« است: ء
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مي همانا كسي».يركبه كند همانند كسي است كه آن را بـه كه اشاعة فحشا
به وجود آورده است -خاطر عملي ملامت كنـد نمـيو هر كسي مؤمني را

ص12ج، 1372حـر عـاملي،(.ميرد تا اينكـه آنـرا مرتكـب شـود و 296،
ج1407كليني، ص2ق، ،356(

آيد كه افشـايو تفسيرهاي آنها چنين برميياز مجموع روايات اسلام
ي مسائل خصوصي حتي با رضايت دارنـدة حـريم خصوصـي مجـاز برخ

شود. همچنين است افشاي مسـائلي نيست، زيرا اشاعة فحشا محسوب مي
شـود، زيـرا حفـظ عـورت از واجبـات كه به ستر عورت انسان مربوط مي

 است. 
تع برخي فقها آن اند بيري به كار بردهادر توصيف انسان عادل كـه ذكـر

ميدر اين مقام بجا  و لغزشـهاي«رسد: به نظر عادل يعني كسي كـه عيبهـا
و نه كسي كه هيچ عيب يا لغزشي نداشته باشـد. بلـه ... پوشاند خود را مي

از ... اگر عيب يا لغزشي باطناً از او سر بزند بر او واجب اسـت كـه آن را
و سـتر عـورت واجـب  ».ديگران بپوشاند. زيرا اشاعة فحشا ممنوع اسـت

ج1360، نجفـي( ص13، صـاحب جـواهر ايـن قـول را از وحيـدـ 298،
)بهبهاني در مصابيح الظلام نقل كرده است.

منع اشاعة فحشا تا حد زيادي به آثار اجتماعي هتك سـتر توجـه دارد،
و به عبـارت ديگـر  و لغزشهاي خود از ديگران اما وجوب پوشاندن عيبها

(عورت به مفهوم اعم كلمه) امري است در وجوب ستر عورت كه امروزه
بحث از حريم خصوصي به عنوان يكي از حقـوق بشـر از آن بـه لاينفـك 

از بودن ياد مي شود؛ امري كه جدا از آثار اجتماعي هتك ستر درصدد دفاع
كرامت انسان بوده، مانع از آن است كه انسان خود بر ضد كرامت خويشتن 

 اقدام كند.

 ممنوعيت ورود به منازل بدون استيذانـه
و سنت اسـلامي، ورود بـه منـازل اشـخاص منـوط بـه در آيات قرآن
و استيذان شده است. اسيتناس يعني هنگام ورود به منزل ديگران  استيناس
و آشناييهاي لازم را به صاحب منزل داد تا وي در  بايد خود را معرفي كرد
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صورت تمايل در را بگشايد. استيذان نيز يعنـي كسـب رضـايت صـاحب
و استيذان دو شرط بسـيار مهـم منزل پيش  از ورود به آن. امروزه استيناس

و بازرسي از منازل اشـخاص اسـت كـه از مقتضـيات دادرسـي  در تفتيش
 رود. عادلانه به شمار مي

تَـدخلُُوا بيوتًـا غَيـرَلا«سوره نـور فرمـوده اسـت:27خداوند در آيه.1

تسَتَأنْسوا وتسُلِّموا  حتَّى ُكموتيابهلَأه  ».علىَ
مي 189آيه.2  ».وأْتُواْ البْيوت منْ أَبوابهِا« فرمايد: سوره بقره نيز
تـرين در قضـية سـمره بـن جنـدب از مهـم9حكم پيامبر اكرم.3
هاي مردم هاي تاريخي است كه بر ممنوعيت ورود بدون اذن به خانه نمونه

 كند. دلالت مي
صـار يـك نخـل داشـت كـه بـراي سمره بن جندب در خانة يكي از ان

شد. مـرد انصـاري كـه سركشي به آن، بدون اذن صاحبخانه وارد منزل مي
پس از چند بار اعتراض به اين امر، راه به جايي نبرد شـكايت نـزد پيـامبر 
برد. پيامبر اسلام از سمره خواست كه بدون اذن وارد منزل انصاري نشود، 

كـه از نخـل خـود در منـزل ولي وي قبول نكرد. پيـامبر از وي خواسـت 
و نخل ديگري، حتي چند نخل ديگر در جاي ديگر انصاري صرف نظر كند

به سمره اعلام به جاي آن دريافت كند، ولي سمره نپذيرفت. پيامبر مجدداً
كرد كه اگر از نخل در اين دنيا بگـذرد بـه جـاي آن در آخـرت نخلهـاي 

قبـول نكـرد. در پايـان ديگري به وي خواهد داد، ولي اين بار هـم سـمره 
و اجازه به منـزل انصـاري  پيامبر اسلام براي جلوگيري از ورود بدون اذن

و لاضرار في الاسلام«فرمودند كه  لذا به مرد انصاري اعلام كردند ». لاضرر
(سمره) بينـداز«كه  و در مقابل وي ق، 1407كلينـي،(».برو درخت را بكن
ص5ج )294و 292،

و اهل سن ت نقـل اسـت كـه خليفـة دوم شـبي مشـغول در كتب شيعه
و زني در شهر بود. از خانه گشت و طـرب شـنيد و عـيش اي صـداي آواز

حدس زد كه عمل حرامي در حال انجام است. براي تحقيق بيشتر از ديوار 
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و صاحب منزل را صدا منزلي كه صداي غنا از آنجا برخاسته بود بالا رفت
گمان كردم كـه خداونـد بـر تـو اي دشمن خدا، زد. خطاب به وي گفت: 

و حيا پوشانده است، حال آنكه معصيت خدا مي كنـي؟ آن مـرد لباس شرم
 يـك مـن اگـر مكـن. تعجيـل خليفـه،اي گفـت: خليفـه در پاسخ 

ايد. خداوند فرموده اسـت سه معصيت مرتكب شده شماام معصيت كرده
و تو تجسس كردي؛ فرموده است به خانه در تجسس نكنيد هـاي مـردم از

و بالاخره آنكه خداوند فرموده اسـت  و تو از ديوار بالا آمدي؛ وارد شويد
و اذن وارد خانة مردم نشـويد ولـي تـو بـدون اذن وارد  كه بدون استيناس

بخشـي؟ منزل من شدي. خليفه گفت: آيا اگر طلب بخشش كـنم مـرا مـي 
و رفـت.  و خليفـه از منـزل خـارج شـد حمـدي(م صاحبخانه گفت آري

ص1375شهري، ري ،391(

و بصر ممنوعيت استراق سمعـو
ومـن «...نقل كرده است كه او فرمـود:9ابن عباس از پيامبر خدا.1

و هم له كارهون يصب في اذنيه الآنك يوم القيامـه  » استمع الي حديث قوم
و گفتگوي ديگران گـوش بسـپارد در حـالي كـه آنـان هر كس به سخنان

ريزنـد. در روز قيامت به گوشهاي او سـرب گداختـه مـي رضايت ندارند،
ج1415(حويزي،  ص5ق، ،93(

روايت نموده است كـه7از طريق محمد بن مروان از امام صادق.2
(الـي أن قـال) والمسـتع«فرمود: آن حضرت مي ثلاثه يعذبون يـوم القيامـه

و هم له كارهون يصب في أذنيه الآنك. كـه سه دسته هسـتند»حديث قوم
[آنان را برشمرد تـا اينكـه  و در روز قيامت دچار عذاب الهي خواهند شد
فرمود:] از جمله كسي كه به مكالمه ديگران گوش دهد در حالي كـه آنـان 
به اين كار رضايت ندارند. به گوشهاي چنين كساني در روز قيامت سـرب 

ص17ج، 1372حر عاملي،( گداخته خواهند ريخت. ،297(
من نظر في كتاب اخيه بغيـر اذنـه فكانمـا ينظـر فـي«:9. قال النبي3
هركس به نوشته برادر ديني اش بدون اذن او نگـاه كنـد، گـويي بـه»النار.
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ج1408(نوري، كند.ميآتش نگاه )9،159ق،

و غيبتـز  ممنوعيت نميمه
و غيبت، نقض حريم خصوصي اطلاعات اشخاص است. نميمه نميمه

ب و خواه بـا صـورتهاي يعني بياني كه خواه ا زبان، خواه با صورت مكتوب
و رمز در حـق ديگـري گفتـه مـي و اشاره شـود. نميمـه ديگر همانند ايما
اي كـه سـبب متضمن اظهار عيب يا نقص در مورد ديگري است به گونـه 

و ناراحتي وي مي شود. سبب نميمه ممكن است وجود يـك كراهت خاطر
و تسبنيت سوء در شخص مرتكب نسبت به من اليه باشد يـا اظهـار حـب

دوستي به مخاطب يا حتي تفرج يا فضـولي كـردن در امـور منتسـب اليـه 
و هتـك باشد. شهيد ثاني مي گويد حقيقت نميمـه عبـارت اسـت از افشـا

بي( داند. سرّي كه دارندة آن افشاي آن را بر ديگران روا نمي تا، شهيد ثاني،
نع شده است از ترتيب اثر دادنم9سوره قلم پيامبر11در آيه)306ص 

و عيب جويان. (هماز مشاء بنميم) به سخنان نمامان
و شرترين قسم نميمه به شمار مـي ص(رود. غيبت وجه مشدد همـان،

بـه وي9در وسايل الشيعه از زبان ابوذر منقول اسـت كـه پيـامبر)304
 وصيت كرده است:

شـديدتر از زناسـت. اي اباذر، از غيبت بر حذر باش كه همانا غيبـت«
گويد پرسيدم چرا؟ پيامبر فرمودند؟ پيامبر فرمودند: زيـرا شـخص اباذر مي

اش نيز مقبول حق قرار گيرد، اما زناكار چه بسا ممكن است توبه كندو توبه
شود مگر آنكه كسي كه از او غيبت شده ببخشد. ابـاذر غيبت بخشيده نمي

پاسخ دادند: يعني اينكه پشـت گويد پرسيدم: اي پيامبر، غيبت چيست؟ مي
آيد. گفتم حتي اگـر آن حـرف سر برادرت حرفي بزني كه او خوشش نمي

اي يـاد كنـي كه اگر شخصي را به گونه حقيقت داشته باشد؟ فرمودند: بدان
اي، امـا اگـر آنچـه كند مرتكـب غيبـت شـده كه در خصوص او صدق مي

حـر عـاملي،(».اي اي در خصوص او صادق نباشد مرتكب بهتان شده گفته
ص12، الجزء 1372 ،281(
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و آلـه اكرمي از پيامبرروايتدر ألا«نقـل شـده اسـت:)(صلي االله عليـه
أنبئكم بشراركم قالوا بلي يا رسول االله قال المشاءون بالنميمه المفرقون بين

ج1407(كليني،»الاحبه الباغون للبرآء المعايب. ص2ق، ،369(
لا يحضره الفقيه روايتي را نقـل نمـوده اسـت كـه شيخ صدوق در من

و ساعي در فتنه را داخـل خداوند قسم جلاله ياد كرده است كه  و ... نمام
ج1406صدوق،( كند.بهشت نمي ص4ق، ،356(

 گيري نتيجه
به رغم سابقة كوتاه غرب در حمايت از حريم خصوصي، اين پـژوهش

مي از قـدمت دهد كه حمايت از حريم خصوصي در حقوق اسـلا نشان مي
و بسيار برخوردار است. مقوله هـاي مختلـف ايـن حـق بـا مبـاني متعـدد

 محكمي مورد حمايت قرار گرفته است.
ــناد و اس ــيونها و كنوانس ــرب ــه در غ ــيش از آنك حــريم خصوصــي پ

بيني شود با تأكيد بسيار در منابع اسلامي مـورد المللي حقوق بشر پيش بين
آن مجيـد بـر لـزوم رعايـت حـريم توجه بوده، در آيـات متعـددي از قـر 

7و ائمة اطهار9خصوصي اشخاص تأكيد شده است. سنت پيامبر اكرم
هـايي در پرهيـز از نقـض مصـاديقو سيرة مسلمانان نيز سرشار از توصيه

 مختلف حريم خصوصي است.
و نـه در نظـام حقـوقي با وجود اين، متأسفانه نه در نظام حقوقي ايران

چ و مقررات مربوط به حـريم ساير كشورهاي مسلمان، ه در تدوين قوانين
و چه در رويه در هاي عملي، خصوصي و آثار ناشي از آن اهميت اين حق

و با حكومت چنان و حمايتهـاي روابط افراد با يكديگر كه بايد درك نشده
و به احكام تكليفي بسياري كه در حمايت  لازم از آن صورت نگرفته است

و قابليت تبديل به احكام وضعي داشتهاز حريم خصوصي وجود دا اند رند
 توجهي شده است. بي

و احاديث و افكار در آيات از حريم منزل، مكالمات، ارتباطات، عقايد
و حسـن ظـن  متعددي به تصريح حمايت شده است. به اعتماد بر ظـواهر
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و تجسس در امـور پنهـاني ديگـران منـع شـده سفارش شده، از سوء ظن
 است.

و شيوة بيان متـون مختلـف در حمايـت از حـريم خصوصـي، از لحن
و مكانهـا ذاتـاً در قلمـرو حـريم چنين استنباط مي شود كـه برخـي امـور

و برخي امور، بنا به خواست افراد ممكن است جـزء  خصوصي قرار دارند
و لازم الاحترام از جانب اشخاص ثالث قرار گيرد. بـراي مثـال، حريم آنان

و منكـر اموري كه اطلاع از  و آگاه ساختن ديگران از آنها اشاعة فحشا آنها
شود ذاتاً در قلمرو حريم خصوصي است، اما مسائلي كه افراد محسوب مي

و به دلايل شخصي آنها را از ديگران كتمان مـي  كننـد يـا در صـدد انكـار
در صورتي كه با حقـوق ديگـران تعـارض نداشـته–تكذيب آنها هستند 

 يعني تنها در مورد آن شخص، حمايت شده است. به طور شخصيـ باشد
استثناهايي كه در منابع اسلامي بر ممنوعيت مداخلـه در امـور ديگـران
وارد شده است بسيار محدود بوده، تنها به دليل ضرورتهاي اجتماعي مهـم 
(با رعايت كلية شرايط آن)، جاسوسي در زمان جنـگ  نظير امر به معروف

كه آوري ادله يا جمع براي جلـوگيري از پايمـال شـدن حقـوق جامعـه اي
اند. همچنين با توجه به اصول تفسير، اسـتثناهاي ضرورت دارند مقرر شده

و  و قدر ضرورت خـود محـدود شـده حريم خصوصي تنها به قدر متيقن
 تفسير موسع آنها ممنوع است.

 منابع:
 قرآن كريم.1
 ) ترجمه محمد دشتي، قم، مشرقين1379(البلاغه، نهج.2
3.) و درر الحكم،1381آمدي، عبدالواحد،  قم، امام عصر، ) غررالحكم
(اردبيلي،.4 و البرهان، قم، موسسه نشر اسلامي،ق1411احمد،  ) مجمع الفائده
(ره)،.5  المجلد الاول ) المكاسب المحرمه، قم، اسماعيليان،1368( امام خميني
، الهادي1قواعدالفقهيه،جق) 1419(سيدمحمدحسن، بجنوردي،.6
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احهقيبي.7 (بن الحسين بن عليمد، (سـنن بيهقـي) بـي، تـا)، السـنن الكبـري
 بيروت، دارالفكر

8.) و بحـران هاي ) نسبت رسانه1384جعفري، علي، جهـاني بـا هـاي جهـاني
(پـژوهش11تاكيد بـر وقـايع پـس از  و سـنجش  هـاي سـپتامبر، پـژوهش

ش 42ارتباطي)،
مؤسسـة، قـم،ولعن آل الرسـ تحف العقول)ق1404(،ابن شعبه،حراني.9

 چاپ دوم النشر الاسلامي،
 قم، آل البيت،12، الجزء ) وسايل الشيعه1372(حر عاملي،.10
بيتا)(بيحميري قمي، عبداالله بن جعفر،.11 جا،
12.) ق) تفسير نورالثقلين، قم، اسماعيليان1415حويزي، عبد علي،
(خرازي،.13 ش1380سيدمحسن، و التفتيش، فقه اهل بيت، 26) في التجسس
( جسـتاني،س.14 سـنن ابـي داود، قــم،)ق1410ابـي داودسـليمان بــن اشـعث،

2جلد دارالفكر،
 رسائل، قم، بصيرتيتا)،بي(شهيد ثاني،.15
،قـم، انتشـارات 214ص اني،المكاسـب، الجـزء الثـ)1374( شيخ انصـاري،.16

 قانياده
قـم، مؤسسـه نشـر،مـن لايحضـره الفقيـه)ق1406(صدوق،محمدبن علي،.17

 اسلامي
( طبرسي، فضل.18 ) مجمع البيـان فـي تفسـير القـرآن، تهـران، 1372بن حسن،

 ناصرخسرو،
 ) المختصرالنافع، تهران، الطبعه الثانيه،ق1410( علامه حلي،.19
(قرشي البغدادي،.20 7 جلدقم، دارالفكر،،)ق1407جمال الدين،
) تفســير القرطبــي،ق1405ابــي عبــداالله محمــدبن احمدانصــاري،( قرطبــي،.21

16جلد
(جعفرمحمدبن يعقـوب بـن اسـحاقواب، كليني.22 ،تهـران،الكـافيق)،1407،

 دارالكتب الاسلاميه
10جلدشرح اصول كافي، تا)،بي(محمد، مازندراني،.23
 التـراث احيـاء دار بيـروت، بحـارالانوار،)ق1403( محمدباقر، مجلسي،.24

72، جلد العربي
1، جلد ) محمد، ميزان الحكمه، قم، دارالحديث1375( شهري،ريمحمدي.25
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(مناوي،.26 جق1415محمد، ج، بيروت، دارالكتب العلميه3)فيض الغدير، ،3
ــي،.27 (نجف ــه الاســلاميه 1360محمدحســن، ــران، المكتب ،) جــواهرالكلام، ته

13جلد
( نمازي،.28 ، ) مستدرك سفينه البحار، قم، موسسه النشر الاسلاميق1419علي،

7جلد
آل،)ق1408(مستدرك الوسايل، نوري، ميرزا حسين،.29  البيتقم،




